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باالله من الشيطان الرجيمذوعا

االله الرحمن الرحيمبسم 

ايات را خوانديم كه از امام صادق عليه در مباحث گذشته بعضي از رو

در بعضيشود حضرت ميسوال شد كه مساله استطاعت چگونه حاصلالسلام 

 أَنْ يكوُنَ و«٢»لبدن في احةالص«د كه ندر بعضي دارو ، ١»الزاد و الراحله«د كهندار

هجنْ حم هَإلِي رجِْعا يم و هاليلَى عع ُخلَِّفها يانِ ملْإنِْسيعني معناي زاد را به اين ٣»ل

كه حكايت از ٤»ربسالتخلية«د نكيفيت تقسيم كردند و در بعضي از روايات دار

اينها همه حكايت از  خوب لسان روايات در .كند ميامنيت راه و امنيت طريق

 و خيلي عادي خيلي روشنمسألهكند و آن عبارت است از يك  مييك مطلب

ه در تعبير موصل دارد و در روايت يسر ك يعني حج،عبارتست از قدرت بركه 

¬¬بيان در :دنفرماي ميعليه السلامگفتيم كه امام صادقعبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………

’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ي «٥ةُ فرالقُْد و هندي بةُ فحقاَلَ الص

هالتواندصحى در بدن داشته باشد چون بدون صحى، شخص مسافرت نمي٦»م

يعني  بتواند كه خودش را زنده نگه داردبكند و قدرت بر مال هم داشته باشد و

پول ندارد و بايد براي معاش خودش تحصيل معاش  كه اند برودتوكسي نمي
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 مثل اينكه در ساير سفرها خوب انسان وقتي كه.تواند حج برود، اين نميكند

 همينطور با جيب كند ميكاركشد اين چ مييك ماه طولكه سفرش كاري دارد 

 مايحتاجش را در و برود نآلاخره يك پولي دارد كه با اشود برود بنميخالي كه 

بينيم  مي را ما» في بدنهالصحة« را يا اين »  في مالهةالقدر« اين سفر تامين كندآن

 دانستن اين طرق در تحقق موضوع هكنند ك ميكه ائمه به طرق مختلفي بيان

.ت اين مساله نقش اساسي دارد حج نسبت به استطاعلاق يا مشروطيتاط

گفتم كه ما بايد دقت كنيم و در اين تحقق  مي كه سابق خدمت رفقاناي

رويم و ادله را كه ادله باول سراغموضوع در موضوعات فقهي بايد ما اولا بلا

 بايد ما مد نظر  آنها ران آيات قران كريم و روايات معصومينعبارتست از هما

و خصوصيات موضوع موضوع و شرايط يم تا از لحن تعبير امام به قرار بده

 را تفسير كنيم امروزي بخواهيم كلام امام عليه السلامو مرتكزات برسيم نه با فهم 

ات داشته منصوصتوانيم برداشت صحيحي از مطالب و كه در اين صورت نمي

ه دمسأله استطاعت را با چه بياني مطرح كرباشيم ما بايد ببينيم امام عليه السلام 

…لاح قرآني هست طاص،اين استطاعت كه يك tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™آيا اين ١

 آشنا شدهوب رفقا ديگراستطاعت و در خيلي مسائل هم هست خيلي از قضايا خ

 به در آن بينش اول ما نبايدن كيفيت ورود و خروج مسائل ما اينها اين كه آاند با 

چطور اينكه رسم و فها بكنيم و  تاسيس اصل و از اين حرسراغ اصل برويم و

 سراغ نحوه  برويم قوم بر اين است كه اينكار را انجام بدهند از اول ما بايددعو

كه در ي ي و حال و هوان جو تعبيري كه در نصوص وارد است و آبيان مطلب و

بخواهيم بر نگاهبرويم آ،آن جو و حال و هوا امام عليه السلام بيان مطلب را كرده
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 حالا ما،تواند ميچيزيست كه شخصل حداقلخود منطبق كنيم اين اص

 بخواهد بدون واسطه ، و...كه داراي مراتب اتصال باشد وين فردگوئيم كه آنمي

ينبوع به روايات بخواهد مطلب را از حاق واقع و از منبع وحتي بدون تمسك

ات  نه حداقل چيزي كه يك مجتهد در استخراج موضوع،خودش بخواهد بگيرد

بل از كه قبل از كلام فقها ق اين استشرعيه لازم داردشرعيه و احكام 

.مصطلحات عرفي و مفاهيم عرفيه سراغ ادله برود

در مشهد و  در خدمت مرحوم آقا بوديم  كه باتفاقدوستان بود يكي از 

ز مانده بود  دو روكرد كه مي داشت تعريفرفتيم شخص ميبا هم جاييداشتيم

گفتم كه اين ماه شوال كه برود ديگربه ماه رمضان خودم را از استطاعت انداختم، 

 دو روز قبل از ماه شوال يك افطاري داديم و بعد هم به هر  نيستم،ما مستطيع

ت ن را از استطاعآمدند مثلا چقدر پول داديم و خودما ميكهي ينهاآكدام از 

، كاري كه تو كردي حرام استجان من اين آخر!! نرويمال مكهانداختيم كه امس

 اشهر حج زمان تعلق تكليف به خروج است .ت نداردبطي به استطاعاشهر حج ر

وجوب حج از يكسال پيش ان اصل تحقق موضوع براي وجوب حج، زمنه 

د زمان انجازش از شوال است كه در يبوده قبل از اينكه ماه شوال بيامحقق شده  

لا براي كسي كه از غير إشوال بايستي شما حركت كنيد تازه بر حسب عادت و

 شوال حركت كند و ايشان هيچ چيزي البته شوال است خوب بايستي از غير

ديگر، حالا كه كار كرده  حالا كار را كرده  عجب ولي ديگرا:نگفتند يك ا كردند

بخاطر اين است كه آنچه را كه القاء  ايناين حرفها براي چيست؟. چكار كنند

گويد مي طرف،القاء شدهشده به مردم از طرف افراد و از طرف آقايان خلاف 

ت ساقط بگيرد ما خودمان را از استطاعقبل از اينكه وجوب بخواهد تعلق

اقط تواني خودت را س نميكه تو مستطيع شدي ديگر وقتي،كه در حالتيكنيممي
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 نحوه براي تحقق موضوع پيدادوكند و  ميمبنا پيداكني اين مساله اصلا دو 

 اصطلاحي مسألهخواهد زد مساله استطاعت يك  اصلا زير بنا را به هم وكندمي

 حج نسبت به ،كند ميچطور نگاهبه آن بينيم  مياست كه امام عليه السلام

واجب مطلق  نسبت به استطاعتحجيا اينكه مي شود استطاعت واجب مشروط 

واجب مشروط باشد آيا كه استطاعت فرض بر است ومسألهاين دو مي شود 

كند و فقط من حيث  نميايجاد گونه تكليفي در مكلفاين واجب مشروط هيچ

مثل فرض كنيد . ار بايد اين واجب مشروط حاصل شودلا يحتسب ومن غير اختي

 ظهر اين مشروط به دخول به زوال است و زوال در اختيار مكلف نيست و صلاى

 چون زوال در اختيار ،تواند انجام بدهد نميمكلف هيچگونه كاري براي زوال

 در ؟ هم مكلف هيچگونه تكليفي ندارد� نيست ولي آيا نسبت به خود صلالفمك

كرد انشاء االله اين كيفيت نگاه كردن به واجب مشروط هم ما صحبت خواهيم 

 قوم نسبت به واجب مشروط كردند و مقداري مفصل در اين نحوه بياني كهيك

 خواهيم نجا همدر آ. نجا هم حرف داريمنسبت به واجب مطلق كردند ما در آ

ختيار مكلف خارج باشد بلكه گفت اين واجب مشروط به اين نحو نيست كه از ا

گيرد و چه بسا اينكه مكلف از اين نقطه نظر نسبت به  ميليف به او تعلقخود تك

واجب مشروط متعهد باشد و در تحقق واجب مشروط خود مكلف هم تكليف 

. به اين نحوه در اينجا نيست. داشته باشد

است كه در شرع را كه فعلا در صدد بيانش هستيم آن استطاعتي ما آنچه

خواهيم بيان كنيم آن چه  مين استطاعت رابه آن استطاعت حكم بار شده است آ

 و خارج از ؟ آيا يك استطاعتي است خارج از اراده مكلف؟استطاعتي است

كه آن استطاعت عبارت از  و خارج از اختيار مكلف به نحوي؟اهتمام مكلف

اشد و مكلف هيچ گونه قدمي  اين نحوه بعيالسعه في زاد باشد و راحله و قوت 
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 حالا كاري حاصل شودندارد و آن استطاعت خود به خود ن استطاعت بربراي آ

 كند كه تواند سلب استطاعت ميحج انساننداريم به اينكه در زمان خود اشهر

. مزخرفي استو  حرف چرت و پرتاصلا يك

لو در ماه رجب فرضكه اگر كسي مستطيع بشود وبحث اين است 

آيا تحصيلش با اختيار است اين استطاعت وكنيم بايد استطاعت را نگه دارد مي

بدون اختياره تا به حال براي همه بيان شده اين است كه چآن؟يا بدون اختيار

 است و  مالي آمد مستطيع،تواند نباشد ميتواند مستطيع باشد مي شخص.است

خواهد به انسان نه اينكه بذل  مي شخصيفرض كنيد يك. !!ر خيد مالي نياماگر

تواند  ميتواند بگيرد ميخواهد بذل مال كند انسان ميمال براي حج كند اصلا

به را تواند بگيرد اگر ه نميهمتواند بگيرد از يكي مي را از شخص هبهنگيرد

ه اين  آيا شخص نسبت ب، استنگيرد غير مستطيعو اگر شود مستطيع ميگرفت

در موردشود  ميخيلي مطلب دقيقمسأله اين در ؟ تكليفي دارد يا نداردمسأله

 به يك عضي آن را هموايت است كه گرچه بر صريح للحج كه ديگربذل مال

 آن صريح است ديگر، بذل زاد و راحله موجب خواهند بكنند مينحوي رد

دهد ميپولللحجكند  نميحالا اگر كسي بذل زاد و راحلهو وجوب است

خواهي هر كاري، مي خانه بخرخواهيخواهي با آن سفر بروي، ميگويد ميمي

ين پول اانجام بدهخواهي انجام بدهي برو  ميهر كار مستحبي، خواهي بكنمي

 فرض بكنيد به اندازه حج  است خوب اگر قبول بكندمسأله اين برايبالاخره 

ش حاصلاي اين استطاعت خوب برشرط حج نكرده اگر قبول نكندو آنهم است

نظاير اين نوع مسائلي كه شود اين چكار بايد بكند؟ نظاير اين نوع قضايا، نمي

يا ، در روايات اشاره به اين مطالب شده ببيند آيا مي شودبراي انسان حاصل

 آنجا هم مسائلي  در؟و راحله براي حج شدهد يا فقط اشاره به بذل زا؟نشده
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يحي رحمن ابن حجاج كه روايت، روايت صح روايت عبدال درداريم فرض كنيد

: فرمايند ميكنند حضرت ميحضرت سوالازخيلي صريح است، است كه 

»هالي مةُ فرالقُْد و هندي بةُ فحو اينها را بيان»تخليه سرب« حضرت ١»الص

ت از  حكايقام تفسير است و مقام تفسير م،ن اين مقامكه شأدر حالتيكنند نمي

 بيان پس  مقام در،كند در مقام تخاطب مياستيعاب مفهوم آن مجمل و مفصل را

¬¬كند  ميسوالكه عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق يوقت ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmm

ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™تواند برود اين استطاعت چه معنايي  ميكسي كه٢

دو ٣»الصحةُ في بدنه و القُْدرةُ في ماله«كنند  مي فقط دو چيز را بياندارد حضرت

 تخليه سرب در كلام حضرت يد ديگربينب. صحت در بدن و قدرت در مالچيز

 در نظر داشته  مانيست با اينكه حضرت در مقام بيان است اين مطلب را حالا

 برسيم پس در مسأله بين روايات به اين باشيم اين يك نكته تا اينكه بعد در جمع

گويد اين جاي  مي دو مطلب رادر تفسير استطاعت اينامام عليه السلام اينجا

.مل داردتأ

 في ةالقو«: فرمايند مياست حضرتلاعور  روايت دوم روايت حفص ا

٤»اليسار في المالو«است دوم » في البدنالصحة«كه همان عبارت اخري »البدن

راه و اينها را حضرت در اينجا بيانو نجا امنيت طريق ، ديگر در آن مالداشت

كند خوب اين روايات در اين زمينه همينطور روايات ديگري كه نسبت به نمي
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 في كتاَبهِ إلِىَ ليه السلامالفَْضْلِ بنِ شاَذَانَ عنِ الرِّضاَ ع «اين زمينه دارد روايت

لبْيت فَريِضةٌَ علَى منِ استَطاَع إلِيَه سبيِلاً و السبيِلُ الزَّاد و الرَّاحلةَُ المْأْمونِ قاَلَ و حج ا

 باز در اينجا حضرت زاد و راحله و صحت بدن را در اينجا حضرت ١»مع الصحةِ

 روايت ديگر روايتهاي زياد هم هست ديگر،، روايتهم يككنند اين ميمطرح

سألَهَ رجلٌ منْ أَهلِ القْدَرِ «است» ليه السلامي عنْ أَبِي عبد اللَّه عالسكوُن«ت ايرو

¬¬ يا ابنَ رسولِ اللَّه أخَبِْرنْي عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ :فقَاَلَ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####

ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ قَد سَةَأَ ليطاَعتاسال ملَه لَ اللَّهعاينطور نيست كه خدا »ج

 چيز زائدييعني بايد مستطيع باشند و ظاهرا يكنها استطاعت قرار داده براي آ

»فقَاَلَ ويحك إنَِّما يعني باِلاستطاَعةِ الزَّاد و الرَّاحلةََ«مثلا در ذهنش تصور بوده

مقصود استطاعت ٢»ليَس استطاَعةَ البْدن«صود از استطاعت زاد و راحله استمق

بدن نيست كه مثلا فرض كنيد حالا شايد تصورش اين بوده كه مثلا خارج از 

شفرمايند استطاعت مي داشته باشد حضرتمسألهقدرت و اينها اضافه بر اين 

 چيزي نيست چيز زائدي در يعني همان زاد و راحله داشته باشد خارج از اين

 تخليه سرب مسأله يا  بخواهد يك مساله غير عادي باشداينجا مطرح نيست كه

.در اينجا نيامده

 ذيل آيهعليه السلام است در الْحلبَِي عنْ أَبِي عبد اللَّهوايترديگر  روايت 

¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™بيِلُ «:فرمايد ميحضرتا السم

٣٥ ص١١و��
	 ا����� ج_١
٣٤ ص ١١و��
	 ا����� ج _٢
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ÇÇ…………دبتواند حج انجام بده١»قاَلَ أَنْ يكوُنَ لهَ ما يحج بهِ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ من

، راهي داشته باشد»يحج بهِ«كه داشته باشداستطاع عليه سبيلا يعني چيزي 

 آن  هم همنيطور است اينالي سفرما عنده مال يذهب رود ميمسافرت چطوري

مقدار مالي كه بتواند حج انجام بدهد آن كيفيتي كه بتواند انجام بدهد خوب 

. استمسألهراحله هم جزو اين 

ت شيخ طوسي است رواي،استمحمد بنِ مسلمٍ �ْ عن وايت ديگر روايت  ر

¬¬ه تعَالَى قوَلُ«:فرمايد ميعليه السلامقلُْت لأبَِي جعفَرٍ كه  ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####

ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ِبه جحا يم َكوُنُ لهفقط به همين مقدار كه به ٢»قاَلَ ي 

اصطلاح بتواند داشته باشد خوب روايتها در اينجا زياد است كه راجع به اين 

.ن شده در اينجا بيامسأله

در تحف العقول است الْحسنُ بنُ علي بنِ شعُبةَ « روايت باز روايت ديگر

در اينجا اين به يك  في كتاَبهِ إلَِى المْأمْونِ ليه السلامفي تحُف العْقوُلِ عنِ الرِّضاَ ع

��…………وسند ديگر است  ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ر و ادبيِلُ زالس لةٌَ  و٣»اح

.اينم روايت به ديگر

ليه  عنْ أبَِي عبد اللَّه ع استعبد الرَّحيمِ القَْصيرِ«روايت روايت ديگر 

كند از  ميسوال» قاَلَ سألَهَ حفصْ الأَْعور و أنَاَ أسَمع عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّالسلام

¬¬آيهاين  ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™فرمايد ميحضرت :

٣٤ ص ١١و��
	 ا����� ج _١
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»ارسْالي الِ وْي المةُ فُالقْو كَيسر بايد باشددرقوت در مال و در يسار است و»ذل

نهايي هستند كه آاز ، اگر موسرند ١»فَإِنْ كاَنوُا موسرِينَ فَهم ممنْ يستَطيع قاَلَ نعَم«

.كه بتواند حج انجام بدهد موسر يعني كسي.تطيع هستندمس

 روايت ديگر روايت صدوق است از اعمش به اسناد خودش روايت 

 في حديث شَرَائعِ ليه السلامعنْ جعفَرِ بنِ محمد ع« خودش استصحيح السند

ينِ قاَلَ والدkkkk ÏÏ ÏÏmmmm…………�� ��MMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####≈≈≈≈لىَوع اجِب…………ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ و الزَّاد وه و

الرَّاحلةَُ مع صحةِ البْدنِ و أَنْ يكوُنَ للْإنِْسانِ ما يخلَِّفهُ علَى عياله و ما يرجِْع إلِيَه منْ 

هجكند خوب  نمي تخليه سرب را امام عليه السلام بيانمسألهكه باز در اينجا ٢»ح

گوئيم و نميد كه حالا آن معنا را امروزكن ميدلالت بر يك معنايياينها همه 

.گذاريم براي انشاء االله فردا يا پس فردامي

 زاد و راحله و صحت بدن مسألهاين يك دسته از رواياتي كه در اينها فقط 

ه روايات ديگري هم داريم كه در آنها در اينجا اخذ شده از آن طرف يك دست

:فرمايندميالبيان نها روايت طبرسي در مجمع يكي از آتخليه سرب آمده

 أنََّه الزَّاد و الرَّاحلةَُ و نفَقَةَُ منْ تلَزَْمه نفَقَتَهُ و الرُّجوع ليهم السلامالمْروِْي عنْ أَئمتناَ ع«

حالص عرْفةٍَ مح َاعٍ أويض َالٍ أونْ ما مةٍ إِمفاَينَ إلَِى كبِ مرةِ الديْتَخل ي النَّفسِْ وةِ ف

 من ،اين كلام طبرسي است٣» و إِمكاَنِ المْسيرِ« سرب است هكه تخلي»المْوانعِ

 به اصطلاح .ن استبلكه اين خود كلام ايشافكر كردم در اينجا روايت است 

.كردهتفسير 

٣٨ ص ١١و��
	 ا����� ج _١
٣٨ص ١١و��
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 اين روايت كليني كند مي ولي از جمله رواياتي كه دلالت بر تخليه سرب

كند كه اينها  ميعمي او روايت را نقلست از حفص كناسي محمد ابن يحيي خثا

محمد بنِ يحيى الْخثَعْمي قاَلَ سأَلَ حفصْ الكْنُاَسي أَبا عبد اللَّه سندش معتبر است

¬¬ و أنَاَ عنْده عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّليه السلامع ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ

tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ كَي بِذلنعا يفرمودندحضرت م : هندي بيحاً فحنْ كاَنَ صم

 جالْح يعتَطسنْ يمم وَلةٌَ فهاحر و ادز َله هرْبى سَخلدر اينجا حضرت تخليه خوبم 

مسأله، ت ذكر كردند غير از امنيت طريق را هم جز شرايط استطاع، سرب را هم

لهَ فقال پس يكي زاد و راحله دوم صحت در بدن و سوم تخليه سرب است

 يالكْنُاَس ْفصكند  ميبه امام عرضح َله ِرْبهي سى فَخلم هندي بيحاً فحفَإِذاَ كاَنَ ص

جحي لةٌَ فلََماحر و ادز جْالح يعتَطسنْ يمم و؟ فَهمَخوب در اينجا ما١»قاَلَ نع

 حضرت در ، دو قيدي كه در روايات ديگر دارندبينيم كه يك قيدي اضافه برمي

.كنند مياينجا ذكر

مسأله  از ما نبايدي مسائل خيلي نكات مهمي است همينطور خوب اين

را در نظر بگيريم و بگوئيم خوب يكي امام  مسألهبگذريم و شرايط را همينطوري

بايستي برويم و ببينيم كه دليل مي!  گفته يكي نگفتهييجاگفته يكي نگفته يكي 

 اين يك ؟ و چرا در بعضي از موارد ذكر شده و در بعضي ذكر نشده؟چيست

.روايت بود

عنْ عنْ محمد بنِ أَبِي عميرٍ «حيد صدوق است از  روايت دوم روايت تو

¬¬ في قوَله عزَّ و جلَّ ليه السلامهشاَمِ بنِ الْحكَمِ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####

٣٤ ص ١١و��
	 ا����� ج _١
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�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####≈≈≈≈كَي بِذلنعا يى «:فرمايند ميحضرت» مَخلم هندي بيحاً فحنْ كاَنَ صم

 روايت صحيح السند هم ،اين روايت،از در اينجاخوب ب١»سرْبه لهَ زاد و راحلةٌَ

است و سندش هم معتبره باز در اينجا حضرت تخليه سرب را در اينجا جزو اين 

.دهند مي استطاعت قرارمسأله

العْياشي في تفَْسيرِه عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ سيابةَ عنْ أَبيِ  روايت سوم روايت 

¬¬ في قوَله يه السلاملعبد اللَّه ع ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™

منْ كاَنَ صحيحاً في بدنه مخلَى سرْبه لهَ زاد و راحلةٌَ فَهو «: فرمايند ميحضرت

جلْحل يعتَطسه عياشي نقل كردتهيهمان روايت توحيد است، من كه عبارت از ٢»م.

گر به كه من بررسي كرده بودم شايد يك روايت دييينجاروايت تخليه سرب تا آ

راجع به تخليه سرب نداريم ما روايت بيشتر 3،4اصطلاح بيشتر نباشد حدود 

ن روايتهاي ديگر مسأله اين است كه آ و صحيح استهگرچه خوب روايت هم

 صحت در بدن و ،قط مطلب به همان و زاد تخليه سرب را ندارد و فمسألهاين 

گردد خوب اينها را كه ما انشاء االله بايد بيائيم اينها را به  ميزاد و راحله بر

 تخليه سرب چه بايد بكنيم مسألهاصطلاح در كنار هم قرار بدهيم ببينيم كه در

ي نياز به  خيل، است صحت در بدن خوب اين قضيه اش روشنمسألهچون 

 و خيلي طبيعي است كه الاخره مشخص اين ب نداردتوضيح و بحث كردن

صريح ادله حج اين است كه بايد صحت شخص مريض قادر براي حج نيست و 

كه حتي سردرد هم  اين نيست،از صحت در بدنبايد بدانيم منظورداشته باشد و 

ندان درد هم بالاخره مريض  چون د، دندان درد هم نداشته باشد،نداشته باشد

٣٥ ص ١١و��
	 ا����� ج _١
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ن هم صحت در بدن  ايكند ميكند يا چون ناخنش هم درد ميصدقاست بر آن

ن ناخن  ديگر يعني از نوك سر تا آ» في البدنةالصح«: ندارد حضرت فرمودند

در  باشد، منظور از صحت نداشتهتألم و اينها شصتش هيچگونه آثاري از الم و 

الا فرض بدن اين است كه حالت او حالتي باشد كه بتواند حج را انجام بدهد ح

 خوب داشته باشد سينه اش ، خوب داشته باشد سردرد داردكنيد زخم معده دارد

،بيماريهاي كند، خوب داشته باشد اينهااشكال ندارد، دستش مجروح باشد ميدرد

جاپوستي داشته باشد حالا خوب اينها دليل نيست اين صحت در بدن كه در اين

م دادن اعمال اين مقصود است كه  عبارت است از امكان انجا،هست اين مقصود

نباشد كه خلاصه اين مرض او را از شخص بتواند اعمال را انجام دهد و اينطور

گويند  به او ميءبياورد مثلا فرض كنيد يكي ناراحتي قلبي دارد و اطباپا در

، مثلا خطر هست خوب اين يكنجا با اين وضعيتخوب خطر دارد رفتن در آ

م بگوئيم منافات با صحت در بدن دارد يا اصلا طرفتواني ميچيزي است كه

لندش  اين بيچاره را خوب چطوري ب؟كارش كنندتواند راه برود خوب چنمي

اصلا، اصلا ضعف داردافتد ميرود مي دو قدم؟ندشبگذار چطوري ؟كنند

كند اين  مي دارد او را زمين گيردعق و متواند برود يعني مرض زمين گيرنمي

هيچگونه ناراحتي ست پس صحت در بدن اين نيست كه به طوركلي امسأله

دارد كه همچنان كه از رفتن مسافرت باز مييعني بيماريچيزي نداشته باشد 

دارد آن مرض مورد نظر است حالا اگر زخم همينطور از رفتن به حج باز مي

هيچ كدام معده دارد، سر درد دارد، ميگرن دارد، ناراحتيهاي ديگر دارد اينها 

 تخليه سرب ومسأله به انشاءاالله فردا راجع»  نداردالصحة في البدن«منافات با 

رسد چه منظور هست انشاء االله ميفكر قاصرنجائيكهكيفيت جمعش و اينكه تا آ

.فردا
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ي بدنكند يا مرض مي كمكشوروداگر كسي همراه شخص مي: تلميذ

گذارندش مثلا  ميمثلا روي چرخش را انجام بدهد هايدارد ولي كسي هست كار

 و انجام تواند كمكش كند مي همي چرخ نشسته و كسيرو، قطع نخاعي است

هد آيا حج بر او واجب است؟بد

 بر كسي واجب نيست كه او را البته.بله اگر بتواند برود واجب است: استاد

كمك كند 

نائب ديگر لازم نيست بگيرد؟:تلميذ

ن  باشد آكعاًس مگر اينكه سخت باشد مترودب خودش بايد ، نخير:استاد

 در اينجا . باشدشود والا قطع نخاعي هم كه باشد، ميديگر داخل در نفي شرطيت

 يعني توان » البدنحةص« يعني توان نه صحت پزشكي يعنيعرض كردم صحه

. براي انجام دادن


